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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

ی معارف حضرت زهرا هایی از گنجینه تحفه

 : لحدیث اوّ

ای داری؟ چه فرمودند: چه آرزو و خواسته زهرایبه فاطمه پیامبراکرم یروز

الله است و از جانب ی وحی همین الان در کنار منِ رسولفرشتهچراکه  حاجتی داری، بگو؛

بنابراین  ، تحقّق خواهد یافت؛چه فاطمه آرزو کندمتعال پیغام آورده است که هرخدای

در پاسخ  حال ببینید فاطمه. درخواست کنهر چه آرزو داری همین الان  !فاطمه جان

ه ه  ال ک ری م  ، ه  ت  م  د  خ   ة  ذ  ل   ه  ت  ل  ا  س  م   ن  نی ع  ل  غ  ش  قالت » کنند: میپدر چه بیان  ر  الن ظ ر  ا لیٰ و ج  ة  ل ی غ ی   این  1«لاحاج 

که لذّت خدمت به  ندخدمت پدر عرضه داشت فاطمهاست.  اوج بلندای عرفان فاطمه

توانم به هیچ درخواستی فکر که اصلاً نمی است عال چنان مرا مشغول خودش کردهمتخدای

عال مرا از هر درخواست و آرزویی متای ندارم. لذّت خدمت خدایکنم؛ هیچ خواسته

لقاء خدا و دیدار و نگاه به جز و حاجتی هم جز نظر به وجه کریم الهی، است بازداشته 

ر ةٌ؛ » کریم فرمود: که قرآن چیزی  همان  ندارم؛الله وجه م ئ ذٍ ناض  آن  2«ر بِّها ناظ ر ةٌ  ا لیٰ و ج وهٌ ی  و 

کنند؛ ی که به پروردگار و ربِّ خودشان نظر مییهای شاداب و سرشار از نشاط و شادی چهره

ه ه  لاحاج ة  ل ی » کند که:تنها حاجت خود را این بیان می ی زهرااینجا فاطمه ر  الن ظ ر  ا لیٰ و ج  غ ی  
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وجه کریم حضرت حق و پروردگار  چه دنیایی و چه اخروی جز نظر به ،هیچ حاجتی «ال ک ری م  

 حدیث بسیار بلندی است.  ،از نظر حقایق عرفانیکه حدیث یک عال ندارم. این مت

 م: حدیث دو

ت ه  ، ع باد ت ه    خال ص    الل    ا ص ع د  ا ل ى  م ن  »فرمودند:  زهرایفاطمه ل ح  ب ط  الل  ع ز  و  ج ل  ا ل ی ه  ا ف ض ل  م ص   3«ا ه 

عبادتی که هیچ چشم داشتی ؛ محضر الوهیّت بفرستدرا به ی خودهرکس که عبادت خالصانه

، آن به جا آورده باشدرا بندگیِ خدا  اینکه خاطرخاطر آن عبادت ندارد؛ عبادتی که فقط بهبه

خدای  ،خواهدهیچ چیز نه دنیایی و نه اخروی در پرتو آن عبادت نمی دهد؛ انجام میرا 

عبادت خالصانه هم جز از  فرستد.سویش فرو میهای او را بههم بهترین مصلحت عزّوجلّ

ی عشق است؛ چون م که خلوص میوها هعرض کردخدمت عزیزان  اًخیزد. مکرّر عشق برنمی

به فکر منافع و زیان ندیدن خودش است؛ امّا وقتی خودش را  ،بیند تا انسان خودش را می

بیند؟ وقتی که انسان خودش را نمی چه زمانیاندیشد. به سود و زیان خودش هم نمی ،ندید

ایشان  است، به پیغمبراکرم منسوبکه غرق عشق معشوقی شود. بنابر حدیثی 

مُّ   ی  ع م یء  ل لش ی    ح بُّك  »فرمودند:  کند و عشق و محبّت تو به یک چیز تو را کر و کور می 4«و  ی ص 

 جز معشوق هیچ چیز را نخواهی دید. به تعبیر حافظ شیرازی:

 که یاد خویش گم شد از ضمیرم  چنان پر شد فضای سینه از دوست

 ،نیست شکند. کسی که به یاد خودرا فراموش می ، یاد خودانسان اهل محبّت و عشق

سودجویی  ،ی او برای عملزیان خودش هم نیست؛ بنابراین انگیزاننده طبیعتاً به یاد سود و

 شود.این عمل، عمل خالص می گاهیا گریز از زیان نخواهد بود؛ آن
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را به محضر الوهیّت بفرستد،  ی خودفرمودند: کسی که عبادت خالصانه زهرایفاطمه

فرستد. بدون اینکه او های او را به سویش فرو میخدای عزّوجّل هم بهترین مصلحت

-بهترین مصلحت ،غرضریا و بیعال در پاسخ این عبادت بیمتخدای ،درخواستی کرده باشد

 کند. ها را در زندگی برای او جاری می

 حدیث سوم:

فرمودند: من از دنیای شما سه چیز را خیلی  زهرایفاطمه «لى  م ن د نیاک م ث لاثٌ ا  ح بِّب  قالت  »

 چون فاطمه در دنیا نیست؛ «مد نیاک  »دارم؛ سه چیز محبوب من است؛ اوّلاً گفت دوست می

اهل دنیا نیست؛ دنیا مال اهل دنیاست؛ لذا فرمود دنیای شما، نگفت دنیای . فاطمه

از دنیای شما سه چیز  «لى  م ن د نیاک م ث لاثٌ ا  ح بِّب  » .خودم، نگفت دنیای ما، گفت از دنیای شما

کریم که در  یکی تلاوت آیات قرآن «ت لاو ه  ک تاب  الل  »بیّت دارد؛ آن سه چیست؟ نزد من محبو

دومین چیزی که در این دنیا خیلی  «و الن ظ ر  ف ى و جه  رسول الل»این دنیا خیلی دوست دارم. 

سومین  5«نفاق  ف ى س ب یل اللو الا  »نگاه کردن به سیمای پدرم رسول خدا است.  ،دوست دارم

عال است. اینها متانفاق کردن در راه خدای ،که از دنیای شما خیلی دوست دارم چیزی

توان آموخت و برای زندگی کردن الگو و درس آموزهای بلندی است که از معارف فاطمی می

 گرفت.

 حدیث چهارم:

ب  ع لىٰ قالت  » ل ةً ی ج  ر ة  خ ص  ة  اث  ن تا ع ش  ل مٍ ا ن  ی  ع ر ف ها  ف ی ال مائ د  در فرمودند:  حضرت فاطمه «ك لِّ م س 

هر فرد سزاوار است ی ارزشمند وجود دارد که غذا خوردن دوازده خصلت و دوازده نکته

خواهم وارد بحث تأویل نمی الآن کند.بشناسد و مراعات  مسلمانی این دوازده نکته را
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های مائدههم تواند د. این غذاها میخودتان فکر کنی میدوارما ؛عرفانی این حدیث شوم

های طعام تواندباشد و میهای دنیایی د طعامانوتمی آسمانی؛های و هم مائده باشدزمینی 

 به هر دو فکر کنید. ،فرمایند بهشتی باشد. در نکاتی که حضرت می

ا ت أ د  » ه  ن   ه ا س ن ةٌ و  ا ر ب عٌ م  ن   ن ها ف  ر ضٌ و  ا ر ب عٌ م   ،چهار مورد از این دوازده خصلتمراعات  «یبٌ ا ر ب عٌ م 

ی ادب و بزرگواری نشانهدیگر چهار مورد مراعات چهار مورد مستحب و مراعات واجب، 

 کند.شخصی است که آنها را مراعات می

 :امّا چهار خصلتی که واجب است  «ف ا م ا ال ف ر ض  »

 ت؛بدان میزبان و رزّاق تو کیس ،یاهنشستکه معرفت؛ یعنی سر این سفره  «ف ال م ع ر ف ة  »: اوّل

چه کسی این سفره را برای تو گسترده و چه کسی این رزق را برای تو مقدّر کرده و بدان که 

 سر این سفره ننشین. ،بدون معرفت .در اختیار تو قرار داده است

دا راضی، خرسند و خشنود بودنِ به عطای الهی است. به هر چه که خ «و  الرِّضا» :دوم

مناسب حال هر کس را عال دقیقاً آنچه متراضی و خرسند باش؛ چون خدای ،ات کرده روزی

بهترین است؛ پس با  ،کند؛ در نتیجه آنچه برای تو مقدّر شدهبرای او مقدّر و روزی می ،است

پذیرای آن باش. مضافاً بر اینکه چه چیزی ارزشمندتر از اینکه  ،روح رضایت و خشنودی

مهم  و پذیرایی کند؟محبوب و معشوق انسان برای او طعامی آماده و او را مهمان کند و از ا

تهیّه شده چه چیز است؛ مهم این است که این طعام را در آن مهمانی نیست طعامی که 

کند. دومین ادبی که در غذا خوردن و سر یمعشوق آماده کرده است و محبوب پذیرایی م

ی رضاست. انسان اهل رضا باشد؛ سر سفره ،سفره باید مراعات شود و مراعاتش واجب است

ا ق س مٌت  ل  م   یر ضِّن  »راضی باشد.  ،اش که نشستهزندگی مین  ا  ا ی ین  العٌ یٌش  ب م  ی این جمله 6«رحٌ م  الرّاح 
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دارد ثمالی است که در سحر ماه رمضان به خدا عرضه می ی در دعای ابوحمزه امام سجّاد

 به آنچه که روزی من کردی، مرا راضی و خرسند بگردان.  ،که خدایا از عیش و روزی

ی ة  » سوم: م  این است که انسان یادی از خدا  ،یی رزق الهسومین امر واجب سر سفره «و  الت س 

ام و ی چه کسی نشستهداشته باشد که سر سفرهکند؛ نامی از خدا بر زبان جاری کند. توجّه 

با نام او، این سفره را آغاز کند. بسم اللّهی بگوید و بعد دست به سوی غذا دراز کند. با 

است، بعد مشغول استفاده از آنچه میزبان تدارک دیده  ؛صاحب سفره سلام و علیکی کند

 شود.

ر  » چهارم: این است که انسان اهل شکر باشد؛  ،تچهارمین امری هم که واجب اس« و  الشُّك 

متعال عطا کرده را بداند. بداند که چه چیز ارزشمندی است و یی که خداییعنی قدر روزی

بداند این چیز ارزشمند را چه خدای کریم و بزرگی به او عطا کرده است؛ قدردان این 

 ، چهار امر واجب بودند.مورداین چهار  ی الهی باشد. عطیّه

امّا چهار امری که مستحب است انسان سر   «م ا السُّن ة  و  ا  » فرمودند: زهرابعد حضرت 

  این است: ،ی رزق الهی مراعات کندسفره

ی وضو بگیرد و با وضو سر سفره ،قبل از اینکه مشغول خوردن غذا شود  «الط عام    ف ال و ض وء  ق  ب ل  »

کنم که اصل و حقیقت وضو چیست و ترش را باز غذا بنشیند. فرصت نیست مصادیق وسیع

یی که شود، تزکیهانجام تطهیری که باید قبل از طعام  ؛وضوی قبل از طعام به چه معناست

این اوّلین امر مستحب که قبل از   «الط عام    ف ال و ض وء  ق  ب ل  »چیست؟  صورت گیرد،باید قبل از علم 

 .غذا خوردن وضو بگیرید

دومین امر مستحب این است که به جانب چپ بنشیند. معنای  «ان ب  الا  ی س ر  و  ال ج ل وس  ع ل ى ال ج»

شبیه نماز سنگینی بدن را به سمت چپ بدن بدهد؛  ،نشیندمشهورش این است که وقتی می
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انسان سنگینی  ،ی شهادت و تشهّدی بین سجدتین و در جلسهکه مستحب است در جلسه

 دارد.  قشنگی بدن را به سمت چپ بدهد که معانی باطنی

ث  ا صاب ع  و  الا   » سومین امر مستحب ل  ب ث لا  اینکه با سه انگشت غذا بخورد. در آن زمان با  «ك 

شود خوردند. با سه انگشت مقدار کمی غذا میبا دست غذا می ؛خوردندقاشق غذا نمی

ها را کوچک بردارد؛ خوردند؛ یعنی لقمهکردند و غذا میها مشت میبرداشت؛ بعضی

 ن را پر کند برندارد.اهای بزرگی که تمام فضای ده لقمه

 .غذا بخورد؛ سر پا ایستاده غذا نخورد هی چهارم هم ظاهراً این بوده که در حال نشستنکته

این هم ادب دیگری است که مراعات آن مستحب است؛ اینکه فرد بنشیند و غذا بخورد. 

 نباشد.  ،کنندسرو می ،ایستاده پشت میزرا ها هایی که مهمانمثل بعضی از مهمانی

ای که شرط ادب است و بیانگر مؤدّب بودن شخص و بزرگواری امّا چهار نکته «و  ا م ا الت أ د یب  »

مّا ی ل یك  ف الا   » فرمودند: این است: حضرت زهرا ،فرد است ل  م  چیزی که نزدیکت است را  «ك 

بخور؛ مثلاً دست دراز نکنی و از جلوی میهمان دیگری چیزی را به سمت خودت بکشی و 

درازی نکند؛  های معرفتی خیلی زیبایی دارد؛ یعنی فرد در زندگی دستبخوری؛ اینها نکته

قانع باشد؛ دست دراز  استفاده کند و به همان ،اش کرده استا روزیاز همان چیزی که خد

  نکند که بخواهد حقوق دیگران را به سمت خود بکشد.

 یعنی ؛هم معنای معرفتی دارد «و  ت ص غ یر  اللُّق م ة  » کوچک گرفتن لقمه که این و «و  ت ص غ یر  اللُّق م ة  »

اش به کم های بزرگ گلوگیر برندارد. در زندگیی کوچک بردارد و لقمهانسان در زندگی لقمه

 .طلب و حریص و طمّاع نباشدراضی باشد و خیلی زیاده

-اینها دستور .سومین ادب در خوردن غذا این است که خیلی غذا را بِجَوَد «و  ال م ض غ  الش د ید  »

ثار هایی است که در پزشکی هم به شدّت مورد تأکید است که جویدن غذا چه آالعمل

جدیدی از  ادّمو ،شودشود و با بزاق دهان ترکیب میعجیبی دارد. وقتی غذا زیاد جویده می
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که وقتی انسان غذا را در حالی ؛شودشود که وارد بدن انسان میاین ترکیب تولید می

ضمن اینکه بخشی از هضم غذا که باید  آن ترکیب ایجاد نشده است؛ ،دهدنجویده قورت می

شود و معده هم از پس آن بر به معده محوّل می ،گرفتها صورت میدر دهان توسّط دندان

آید.  فرد میسراغ به و امثال اینها  کولیتزخم معده و های مختلفی مثل آید و بیمارینمی

 مورد تأکید پزشکان است.  ،جویدن شدید

ای مثل لقمه ،وقتی چیزی یاد گرفتی «و  ال م ض غ  الش د ید  » که ن استی معرفتی هم ایدر جنبه

فکر کن؛ روی آن مطالعه و تفکّر  اًروی آن نکته مکرّر ،جوی که خوب هضم شودکه مدام می

ها را بگذار و دوباره گوش کن. لقمه را دیبرو سی ،کافی نیست بار در جلسه شنیدنکن. یک

در نتیجه  ،هضم کندآن را تواند رود و معده هم نمیمعده میداخل  ،جویوقتی زیاد نمی

غرور  ،ی معرفتی را هم اگر فرد قشنگ هضم نکرده باشدشود. لقمهانسان دچار سنگینی می

هستم؛ بیایید قطب الاقطاب گوید من عارف بزرگی هستم؛ من آورد و فردا میو ادّعا می

اینکه انسان زیاد  «و  ال م ض غ  الش د ید  » و... من کنیددست مرا ببوسید و سر به من بسپارید و نذرِ 

  .و شدید لقمه را بجود

های مردم کم نگاه کند. سر سفره که به چهره 7«و  ق ل ة  الن ظ ر  ف ی و ج وه  النّاس  »ی چهارم و نکته

 ماید:فرهای دیگران را نشمارد و سرش را پایین بیندازد. به تعبیر قرآن که میلقمه ،نشست

اش انسان باید به غذای خودش نگاه کند؛ به همان که خدا روزی 8«ط عام ه    لىا  ن سان  ف  ل ی  ن ظ ر  الا   »

این خلاف  ؛ندوزد است، کرده است نگاه کند؛ چشم به چیزهایی که به دیگران داده شده

چشمش های دیگران را بشمارد و خلاف ادب است که فرد مدام لقمه ،ادب است. سر سفره

                                                 

 .23 حدیث سلام(،علیها زهرا فاطمه سخنان )فرهنگ الحیاة نهج دشتی، محمد. 7

 .24 ی آیه عبس، ی سوره. 8
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نگاه کنم و  به این باشد که این چه خورد و آن چه خورد. در زندگی هم خلاف ادب است که

گونه است کسی که این ،فلانی چه دارد. بنا به روایات ببینم فلانی چه دارد؛ فلانی چه دارد؛

شود؛ چون چشمش را به چیزهایی که دچار عدم رضایت و سخطِ از خدا در زندگی می

چیزهایی که دیگران دارند به مصلحت دیگران بوده  .دوخته است ،گی دارنددیگران در زند

خدا داشت که به تو هم بدهد. بخیل نبوده، یادش نرفته و  ،اگر به مصلحت تو هم بود .است

داد. وقتی به چیزهایی که میهم به تو  ،چرتش هم نبرده است؛ اگر مصلحت تو در آن بود

شوی که خدا به دچار دلخوری از خدا می ،دوزیچشم می است نداری و به دیگران داده شده

 ،شود و از طرف دیگرات با خدا تیره میاز یک طرف رابطه .ا را نداده استمن این چیزه

وقتی چشمت مدام به چیزهایی که دیگران دارند دوخته است، چیزی که خدا به خودت داده 

-اصلاً نگاه نمیشماری و های دیگران را میبینی که کیف آن را بکنی؛ یعنی مدام لقمهرا نمی

بخوری و کیف آن را  وای است چه غذای خوشمزه ،اندغذایی که جلویت گذاشتهکنی که 

 شوی.بکنی و از سر سفره هم گرسنه بلند می

 حدیث پنجم:

 در مدینه همسر خود را با پیغامی خدمت حضرت زهرا بیتیکی از دوستان اهل

بیت سؤال کن که من از شیعیان شما اهل ین بود که از حضرت زهرافرستاد و آن پیغام ا

این خانم وقتی این سؤال را بپرس.  به خانمش گفت برو از حضرت زهرا؟ نههستم یا 

، و  ت  ن ت ه ی  ب م ا ا م ر ناك    ت  ع م ل    ك ن ت     ا ن   » پاسخ فرمودند به شوهرت بگو:در حضرت  ،سؤال را پرسید

یع ت نا، و  ا لا  ف لا عمل  ،اگر به چیزهایی که ما تو را به آنها امر کردیم «ع مّا ز ج ر ناك  ع ن ه  ف ا ن ت  م ن  ش 

ا از شیعیان م ،کنیپرهیز و اجتناب می ،کنی و از چیزهایی که تو را از آن بر حذر داشتیممی

ی ما کسی است که به دستورات ما ی ما نیستی. شیعهشیعه ،در غیر این صورت ؛هستی

چنین چیزی  ی زهرافاطمه :کند. خانم به خانه برگشت و به شوهرش گفتعمل می
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دید بعضی جاها خرابکاری هم شدّت مضطرب و ناراحت شد؛ چون می فرمودند. این مرد به

لنگد؛ بعضی جاها مرتکب تخلّف از فرمانشان می صومیندارد؛ در انجام بعضی از اوامر مع

شود. بر سر خود زد و شروع کرد به گریه مرتکب می ،نداهشود و چیزی را که نهی کردمی

گریست. خانمش  کردن که پس من برای همیشه جهنّمی شدم؛ به شدّت مغموم شد و می

جواب  !آمد و ماجرا را تعریف کرد و گفت خانم ناراحت شد و دوباره خدمت حضرت زهرا

گوید من برای  از گریه دست بردار نیست و میدیگر منقلب شد و  ،شما را که به شوهرم دادم

برو به  «ی ل ه  ق ول  »به این خانم فرمودند:  . حضرت زهرا9همیشه مخلّد در دوزخ شدم

ن ة  »ست گویی نیهم که تو می گونهاین «ل ی س  هك ذا» شوهرت بگو ل  ال ج  یار  ا ه  یع ت نا م ن  خ  شیعیان « ش 

بِّینا و  م و » ما از خوبان اهل بهشتند. ل یائ نا، و  م عاد ی ا ع د ال یو  ك لُّ م ح   ائ نا، و  ال م س لِّم  ب ق ل ب ه  و  ل سان ه  ل ناا و 

یع ت نا ا ذا خال ف وا ا و ل ی س وا م   ی نا ن  ش  ن ة  و  ه م  م ع  ذل ك  ف   سائ ر  ال م وب قات   ف یام ر نا و  ن  و اه  و  ل ك ن  ب  ع د  ما ی ط ه ر ون  ی ال ج 

ائ د هی ع ر صات  ال ق یام ة  ب ا ن و ا و  ف  ا ایب ال ب لای ا و  الر ز  م ن  ذ ن وب ه م   ن م  ب ع ذاب ها ا و  ف ی الط ب ق  الا  ع لىٰ ا اع  ش د  ا لى ا ن   م ن  ج ه 

ت    ق ل ه م  ا لىٰ  -ب ح بِّنا -ن ق ذ ه م  ن س  ن ها، و  ن  ن   بیت ی کسانی که از دوستداران ما اهلامّا همه« ح ض ر ت نا م 

دارند و با قلب و زبانشان تسلیم ما هستند و دوستان ما را دوست و دشمنان ما را دشمن می

دارند که ما ولایت داریم  کنند و هم با دل باورهستند؛ یعنی هم با زبان به ولایت ما اقرار می

یع ت نا ا ذا خال ف وا ا وام ر نا و  ن و ل ی س وا م  » ؛الاطاعه و حجّت خدا هستیمو واجب ی نان  ش  اینها وقتی که با  «اه 

شوند؛ منکر ولایت ما نمی یعنی ،ردااین مودر جز البته،  ،کنندهی ما مخالفت میوااوامر و ن

این  لنگند؛شوند؛ نسبت به محبّت ما نمیدوست ما نمی شوند؛ دشمنِ دوستدار دشمن ما نمی

ی ما شیعه می کنند؛هم نواهی ما تخلف اوامر و از  موارد،گناهان را ندارند؛ امّا در سایر 

                                                 

: یا و ی ل ی». 9 ب  ر ت ه ، ف قال  ، ف ا خ  یع ت ه م   -ف  ر ج ع ت  ف كُّ م ن  الذُّن وب  و  ال خ طایا، ف ا ن ا ا ذ ن  خال دٌ ف ی النّار ، ف ا ن  م ن  ل ی س  م ن  ش  ف  ه و  خال دٌ ف ی و  م ن  ی  ن  

 .«اط م ة  ع ما قال  ل ها ز و ج هاالنّار ؛ ف  ر ج ع ت  ال م ر أ ة  ف قال ت  ل ف
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ن ة  و  ه م  م ع  ذل ك  ف  »نیستند؛ محبِّ ما هستند و با وجود این  ین خطاکار در جای محبّ «ی ال ج 

بعد از این  «و  ل ك ن  ب  ع د  ما ی ط ه ر ون  م ن  ذ ن وب ه م  »بهشت است. اینها کی در بهشت جا پیدا می کنند؟ 

در طول  «اایب ال ب لایا و  الر ز » شوند؟که از گناهانشان پاک شوند. چگونه از گناهانشان پاک می

شود؛ مثلاً فقر، گرفتاری، بیماری و می هایی گریبان گیرشانشان مشکلات و دشواریزندگی

؛ یا در عالم شوندها در همین دنیا پاک میآید و اینها در اثر فشار آن سختییی میسختی

ی ع ر صات  ال ق یام ة  ا و  ف  » شوند؛های عالم برزخ و فشار قبر و امثال اینها پاک میبا عذاب برزخ

زیر  است، بسیار عظیم و سنگین فشارهاکه ر و روز قیامت ی محشیا در صحنه «اائ د هش د اع  ب ا ن و 

ا و  » ،تر بودشوند. اگر آلودگی آنها از این هم عمیقآن فشارها از آلودگی به گناهان پاک می

ن م  ب ع ذاب ها ف ی الط ب ق  الا  ع لىٰ  روند؛ همان بالای جهنّم روند؛ امّا به ته جهنّم نمیبه جهنّم می «م ن  ج ه 

ت  ن ق ذ ه م  » شوند.بینند و با آن عذاب از آن گناهان پاک میعذاب می ن ها، و   -ب ح بِّنا -ا لى ا ن  ن س  م 

ق ل ه م  ا لىٰ  هایی که یا در عالم برزخ با دشواری ؛هایی که دیدندوقتی در دنیا با سختی «ح ض ر ت نا ن  ن  

هایی که در یا با عذاب ؛ل شدندی محشر با فشارهایی که متحمّیا در صحنه ؛تحمّل کردند

نها آوقت ما به خاطر محبّتی که از گناهان پاک شدند، آن ؛ی اوّل دوزخ تحمّل کردندطبقه

دهیم و آنها را به بهشت در حضور خودمان نها را نجات میآآییم و نسبت به ما دارند، می

 کنیم.منتقل می

دوم  لاً فرق شیعه و محب چیست؛که اوّایناین حدیث، حدیث بسیار مهمی است در بحث 

گوید بله به دوزخ هم بروند یا نه؟ این حدیث می بیتاینکه آیا ممکن است محبّان اهل

ممکن است به دوزخ هم بروند.  ،اگر گناهانشان قبل از رسیدن به دوزخ پاک نشده باشد

 اینجا خودشان را آلوده به گناه نکنند؛ ثانیاً اگر بیتالبتّه امیدواریم که اوّلاً دوستان اهل

-اللهخصوصاً اباعبد بیتبا استغفار و توبه و اشک ریختن در مصائب اهل ،گناهی هم آمد

روح و جان خود را پاک و تطهیر کنند که اصلاً  ،شویدکه کدورت گناه را می الحسین
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ها لی اگر خدای ناکرده در این زمینهگناهی با خودشان از این عالم به عوالم بعدی نبرند؛ و

 کند.های عالم برزخ آنها را پاک میدشواریالله شاءان ،کاستی داشتند و گناهی با آنها رفت

بار به یکی از دوستانشان فرمودند که در مورد قیامتتان خیالتان راحت یک امام صادق

امّا من امام صادق به خاطر عالم دهیم؛ و نجاتتان میکنیم می آییم و شفاعتما می .باشد

برزخ نگران شما هستم؛ چون در عالم برزخ خودتان هستید که باید کاری برای خودتان 

بیند و هایی را میی محشر دشواریدر صحنه ،. اگر در عالم برزخ پاک نشد11کرده باشید

د و با آتش ی اوّل دوزخ هم وارد شوشود و اگر پاک نشد؛ حتّی ممکن است در طبقهپاک می

دوزخ چرک و زنگار گناه را از روح و جان او بسوزانند و بریزند تا پاک شود و بعد بتواند برای 

 آمادگی پیدا کند.  بیتجواری با اهلو ورود به بهشت و هم بیتدریافت شفاعت اهل
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